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سخن آغازین

ا خد ه  گا ر د به  رحمــت  طلب  و  ــا  دع بر  یدن  ز ر و ر    ا صر ا

ای خدایــی کــه چیــزی در زمیــن و آســمان بر او پوشــیده نیســت! 
ــه  ــزی ک ــد، چی ــیده باش ــو پوش ــر ت ــه ب ــن! چگون ــدای م ای خ
خــود آفریــده‌ای؟ چگونــه آنچــه را ســاخته‌ای، از دایــرۀ دانشــت 
بیــرون باشــد؟ یــا چگونــه از تــو پنهــان بمانــد، آنچــه را کــه تــو 
ــه  ــی ک ــزد، کس ــد بگری ــه می‌توان ــا چگون ــی؟ ی ــرش می‌کن تدبی
جــز بــه روزی‌ات زنــده نیســت؟ یــا چگونــه نجــات یابــد، کســی 
ــزّه و  ــدارد؟ من ــو راهــی برایــش وجــود ن ــر مملکــت ت کــه در غی
ــت  ــه طاع ــا ب ــن آن‌ه ــت، عامل‌تری ــنده‌ترین بندگان ــی. ترس پاک
توســت و پســت‌ترین آن‌هــا در پیشــگاهت، کســی کــه روزی‌اش 
ــی  ــی، کس ــزّه و پاک ــتد. من ــو را می‌پرس ــر ت ــی و او غی را می‌ده
ــرده،  ــب ک ــت را تکذی ــته و پیامبران ــریکی انگاش ــت ش ــه برای ک
ــند دارد،  ــت را ناپس ــه قضای ــی ک ــد و کس ــلطنتت نمی‌کاه از س
ــی‌ات  ــه توانای ــی ک ــدارد و کس ــت را ن ــردن احکام ــدرت رد ک ق
را تکذیــب کنــد، نمی‌توانــد خــود را از قهــر و غلبــۀ تــو بــازدارد 
و کســی کــه غیــر تــو را بپرســتد، از دســترس احاطــه و عذابــت 
بیــرون نــرود و هــر کــه لقــای تــو را ناپســند دارد، در زندگــی دنیــا 
ــزرگ  ــه ب ــی، چ ــزّه و پاک ــد. من ــد مان ــه نخواه ــدی و جاودان اب
اســت مرتبــه‌ات و قدرتمنــد و پیروز اســت پادشــاهی‌ات و شــدید 
ــزّه و پاکــی، فرمــان  اســت نیرویــت و نافــذ اســت فرمانــت. من
ــه  ــرده‌ای، چ ــا ک ــت و پابرج ــت ثاب ــۀ آفریده‌های ــر هم ــرگ را ب م
ــا آن‌کــه بــه حضرتــت  آن‌کــه تــو را بــه وحدانیــت مؤمــن شــده ی
ــویت  ــه س ــند و ب ــرگ را می‌چش ــم م ــی طع ــته، همگ ــر گش کاف
بازمی‌گردنــد. مبــارک و برتــری، خدایــی جــز تــو نیســت، تنهــا 
و بی‌شــریکی. بــه تــو ایمــان آوردم و رســولانت را تصدیــق کــردم 
ــو کافــر شــدم و  ــه هــر معبــودی جــز ت ــم و ب ــت را پذیرفت و قرآن
ــا! روز را  ــو را بپرســتد، بیــزاری جســتم. خدای از هــر کــه غیــر ت
ــم را  ــه عمل ــانم؛ درحالی‌ک ــه روز می‌رس ــب را ب ــب و ش ــه ش ب
ــم اقــرار دارم.  ــه گناهــم معترفــم، بــه خطای انــدک می‌شــمارم، ب
مــن بــه ســبب زیــاده‌روی بــر ضــد خــودم از طریــق گناه خــوارم. 
عمــل زشــتم هلاکم ســاخته و هوســم مرا پســت کــرده و شــهواتم 
ــم ای  ــو درخواســت می‌کن ــت محــروم نمــوده. از ت ــرا از رحمت م

مولایــم! درخواســت کســی کــه روانــش بــه خاطــر آرزوی درازش 
بــه پوچــی و ســرگرمی و بیهــوده‌کاری دچــار شــده و بدنــش بــه 
ــادت و  ــاب و دوری از عب ــودن از عــذاب و عق خاطــر نگــران نب
ــی‌اش در  ــت رگ و پ ــت. ازاین‌جه ــده اس ــل مان ــروری، غاف تن‌پ
ــش  ــدارد و دل ــی ن ــراب و لرزش ــرد و اضط ــر می‌ب ــه س ــش ب آرام
بــه ســبب فراوانــی نعمــت بــه فتنــۀ لــذّت گرفتــار و اســیر شــده 
ــو  ــت. از ت ــدک اس ــام کارش ان ــه فرج ــبت ب ــه‌اش نس و اندیش
ــره  ــر او چی ــه آرزو ب ــی ک ــت کس ــم، درخواس ــت می‌کن درخواس
ــر او  ــا ب ــه و دنی ــه انداخت ــه فتن ــوس او را ب ــوی و ه ــده و ه ش
ــت. از  ــه اس ــایه انداخت ــرش س ــر س ــرگ ب ــته و م ــلط گش مس
ــش را  ــه گناهان ــی ک ــت کس ــم، درخواس ــت می‌کن ــو درخواس ت
ــه خطایــش اعتــراف کــرده اســت.  بســیار و فــراوان شــمرده و ب
درخواســت کســی کــه پــروردگاری جــز تو و سرپرســتی غیــر تو و 
نجات‌دهنــده‌ و پناهگاهــی جــز تــو نــدارد. خــدای مــن! بــه حــقّ 
لازم و واجبــی کــه در همــۀ آفریده‌هایــت داری و بــه نــام بزرگــت 
ــه  ــد و ب ــبیح کن ــه آن تس ــو را ب ــتور دادی ت ــرت دس ــه پیامب ــه ب ک
ــوازت کــه کهنــه نمی‌شــود و  بزرگــی ذات بزرگ‌منــش و مهمان‌ن
ــود،  ــی نمی‌ش ــد و فان ــال نمی‌یاب ــر ح ــردد و تغیی ــون نمی‌گ دگرگ
ــتی و  ــد درود فرس ــد و آل محمّ ــر محمّ ــه ب ــم ک ــو می‌خواه از ت
مــرا بــا بندگــی‌ات از هــر چیــز بی‌نیــاز کنــی و بــه خاطــر تــرس از 
تــو، ارتباطــم را بــا دنیــا قطــع فرمایــی و ســخاوت و بخشــندگی و 
رحمــت فراوانــت را بــه مــن برگردانــی. به‌ســوی تــو می‌گریــزم و 
از تــو می‌ترســم و بــه تــو فریادرســی می‌کنــم و تــو را امیــدوارم و 
تــو را می‌خوانــم و بــه تــو پنــاه مــی‌آورم و بــه تــو اعتمــاد می‌کنــم 
و از تــو یــاری می‌خواهــم و بــه تــو ایمــان مــی‌آورم و بــر تــو تــوکّل 

ــم. ــه می‌زن ــواری‌ات تکی ــخاوت و بزرگ ــر س ــم و ب می‌کن

https:// منبع: صحیفه سجادیه، دعای پنجاه و دوم، ترجمه حسین انصاریان
www.erfan.ir/farsi/sahifeh52، دسترسی در تاریخ 99/6/24.
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خویشــتن‌داری نقشــی مهــم در ســامت اجتماعــی و ســامت 
ــه  ــک ب ــوم نزدی ــم، مفه ــرآن کری ــد. در ق ــا می‌کن ــوی ایف معن
ــاص  ــی خ ــوان نوع ــوا را می‌ت ــت. تق ــوا اس ــتن‌داری تق خویش
از خویشــتن‌داری دانســت کــه طــی آن انســانِ مؤمــن بــا 
ــداف  ــی، از اه ــداف متعال ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی، ب ــی اله نیت
ــی  ــش در پ ــن پژوه ــد. ای ــم می‌پوش ــانی چش ــدتِ نفس کوتاه‌م
معرفــی ســازوکارهای ارتقــای خویشــتن‌داری از منظــر قــرآن 
گاهــی را به‌عنوان نخســتین  کریــم اســت و در ایــن راســتا، خودآ
ســازوکار قرآنــی خویشــتن‌داری مورد بررســی قرار داده اســت. 
در شــماره پیشــین بــه آیاتــی کــه حاکــی از نقــاط قــوت و ضعف 
ــن  ــد. در ای ــاره ش ــود، اش ــتن‌داری ب ــیر خویش ــان در مس انس
ــان  ــی انس ــی و خودشناس گاه ــه خودآ ــر ک ــی دیگ ــش، آیات بخ
ــئله  ــن مس ــرد. ای ــرار می‌گی ــه ق ــورد توج ــد، م ــا می‌‌ده را ارتق
ازاین‌جهــت بااهمیــت اســت کــه محققــان اذعــان دارنــد کلیــد 
اساســی بســیاری از کنش‌‌هــای انســان و یکــی از مؤلفه‌‌هــای 
گاهــی اســت )فرهنگــی، 1384:  مهــم خویشــتن‌داری، خودآ
ــه  ــت آن زمین ــکاران، 1394: 33( و تقوی ــتمی و هم 131؛ رس
ــزدی،  ــاح ی ــی‌آورد )مصب ــم م ــتن‌داری را فراه ــت خویش تقوی
ــه  ــش ب ــن پژوه ــر، 1395: 86(. در ای ــی هن 1387: 21؛ رفیع
ــه  ــم ب ــرآن کری ــه در ق ــی ک گاه ــای خودآ ــورد از جنبه‌ه ــه م س
ــن  ــه ای گاهــی ب آن توجــه داده شــده اســت، اشــاره می‌شــود. آ

ــد. ــم کن ــتن‌داری را فراه ــه خویش ــد زمین ــوارد می‌توان م

گاهی به مکانیسم‌‌های جهت‌دهنده کنش آ
ــد.  ــت می‌‌دهن ــان را جه ــای انس ــی کنش‌‌ه ــای مختلف مؤلفه‌‌ه
بــه برخــی از ایــن مؤلفه‌‌هــا کــه در آیــات وحــی بــه آن پرداختــه 

شــده، اشــاره می‌‌شــود:
- میــل شــدید انســان بــه کســب خیــر: ســوره مبــارک 
ــرِ  ــبِّ الْخَيْ ــهُ لِحُ ــد: ﴿وَ إِنَّ ــه می‌فرمای ــن زمین ــات در ای عادی
ــن  ــیر ای ــی در تفس ــه طباطبای ــات، 8(. علام ــدِيدٌ﴾ )عادي لَشَ
ــق  ــر« مطل ــراد از »خی ــه م ــت ک ــد نیس ــد: بعی ــه می‌نویس آی
خیــر باشــد و در ایــن صــورت ایــن آیــه بــه حــب فطــری خیــر 
ــی 1417 ق، 347/20(. روی  ــاره دارد )طباطبای ــان اش در انس
ــروردگار  ــه پ ــبت ب ــه نس ــت ک ــرادی اس ــا اف ــه ب ــن آی ــخن ای س
﴿إِنَّ  می‌‌فرمایــد:  و  هســتند  بی‌‌توجــه  و  ناســپاس  خــود 
ــهُ لِحُــبِّ الْخَيْــرِ لَشَــدِيدٌ﴾  ــهِ لَكَنُــودٌ... وَ إِنَّ نْســانَ لِرَبِّ الِْ
ــن  ــئله ضم ــن مس ــان ای ــرای درم ــوره ب ــات، 6-8(. س )عادی
تأکیــد بــر ناسپاســی انســان بیــان می‌کنــد کــه ایــن ناسپاســی 
ــواه و  ــزی خیرخ ــورت غری ــان به‌ص ــه انس ــت ک ــی اس در حال
ــم  ــروی عظی ــن نی ــت. ای ــر اس ــب خی ــال کس ــدت دنب به‌ش
محــرک در انســان می‌توانــد او را به‌ســوی خیــر واقعــی یعنــی 
ــخیص  ــا در تش ــر خط ــی در اث ــود، ول ــون ش ــد رهنم خداون
مصــداق واقعــی خیــر و مدیریــت غلــط آن، ایــن نیــرو 
بیشــتر باعــث انحــراف انســان شــده اســت )صبوحــی 1394: 
271/6-272(. بــر ایــن اســاس، شــناخت نقــش ایــن قــدرت 
ــه مدیریــت  ــد ب ــار، می‌توان ــی در جهت‌دهــی رفت محــرک درون

ــد. ــتن‌داری بینجام ــای خویش ــتن و ارتق ــر خویش بهت
ــم  ــم‌های مه ــی از مکانیس ــاز: یک ــای نی ــرای ارض ــاش ب - ت
ــئله  ــن مس ــت و ای ــای اوس ــان، نیازه ــش انس ــده کن جهت‌دهن
منشــأ بســیاری از کنش‌هــای انســان بــه شــمار می‌آیــد. 
ــور  ــان به‌منظ ــال انس ــیاری از افع ــه بس ــورت ک ــن ص ــه ای ب
ــان  ــش ســاماندهی می‌شــود؛ چنانچــه محقق ــرآوردن نیازهای ب

ری ا یشــتن‌د خو ی  ها ر کا و ز ســا
یم؛  کر ن  آ ــر ق منظر  ز  ا  

)2 ( ی  ر ا ــتن‌د یش خو ر  د هی  گا آ د خو نقــش 
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ســازوکارهای کنتــرل انســان اعــم از کنتــرل عاطفــی، ارزشــی و 
نیــز ســازوکارهای تقویــت )تشــویق و تنبیــه( را بــا ایــن مســئله 
ــه ایــن مســئله توجــه  بنیــادی توجیــه می‌کننــد. قــرآن کریــم ب
دارد و بــر اســاس اینکــه خداونــد به‌عنــوان تنهــا منبع راســتین و 
مســتقل بــرآوردن نیــاز انســان اســت، او را بــه عبــادت خداونــد 
ــم: ﴿ ــوت می‌‌خوانی ــارک عنکب ــد. در ســوره مب دعــوت می‌‌کن
ذِيــنَ  وْثانــاً وَ تَخْلُقُــونَ إِفْــكاً إِنَّ الَّ

َ
ــهِ أ مــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ إِنَّ

ــدَ  ــوا عِنْ ــاً فَابْتَغُ ــمْ رِزْق ــونَ لَكُ ــهِ لا يَمْلِكُ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ تَعْبُ
ــونَ﴾؛ شــما  ــهِ تُرْجَعُ ــهُ إِلَيْ ــكُرُوا لَ ــدُوهُ وَ اشْ زْقَ وَ اعْبُ ــرِّ ــهِ ال اللَّ
ــه هــم  ــی را م‏ىپرســتيد و دروغــى ب ــر از خــدا تنهــا بت‌های غي
ــد،  ــتش مك‏ىني ــدا پرس ــر از خ ــه غي ــی را ك ــد؛ آن‌های م‏ىبافي
ــزد  ــا ن ــتند؛ روزى را تنه ــما نيس ــراى ش ــى ب ــچ رزق ــك هي مال
ــد  ــد و شــكر او را بجــا آوري ــد و او را پرســتش كني خــدا بطلبي
كــه به‌ســوی او بازگشــت داده م‏ىشــويد )عنکبــوت، 17(. 
ــادت،  ــه عب ــه، یــک منشــأ ســوق انســان ب ــن آی ــر اســاس ای ب
نیــاز انســان اســت. خداونــد می‌‌فرمایــد چــون آن بت‌‌هــا 
رزقــی بــه شــما نمی‌‌دهنــد، آن‌هــا را عبــادت نکنیــد. عبــادت 
معنــی عامــی دارد. هــر عملــی کــه در راســتای جلــب رضایــت 
ــی  ــد تلق ــادت خداون ــد عب ــود، می‌توان ــام می‌ش ــد انج خداون
ــزی  ــر چی ــی دارد و ه ــای عام ــم معن ــن رزق ه ــود. همچنی ش
کــه نیــاز انســان را بــرآورده کنــد، رزق انســان اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن دو مقدمــه، آیــه مضمونــی شــبیه ایــن خواهــد داشــت 
ــرآورده می‌ســازد. پــس  ــد ب کــه همــه نیازهــای شــما را خداون
افعــال شــما بایــد در راســتای رضــای خداونــد ســامان یابــد و 
بایــد تنهــا او را عبــادت کنیــد. در آیــه‌ای دیگــر، قــرآن کریــم 
بــه کنترل‌هــای عاطفــی در جامعــه و نقــش آن در جهــت 
دادن بــه کنــش انســان اشــاره کــرده اســت. در ســوره مبــارک 
ــهِ  ــنْ دُونِ اللَّ ــمْ مِ خَذْتُ ــا اتَّ مَ ــالَ إِنَّ ــم: ﴿وَ ق ــوت می‌‌خوانی عنکب
نْيــا﴾؛ و ]ابراهيــم‏[ گفــت:  ةَ بَيْنِكُــمْ فِــي الْحَيــاةِ الدُّ وْثانــاً مَــوَدَّ

َ
أ

ــراى خــود  ــی را ]ب ــن نيســت كــه به‌جــای خــدا بت‌های جــز اي
ــان  ــتى مي ــت آن‏[ دوس ــه عل ــد ]ك ــود[ گرفته‏اي ــوان معب به‌عن
خودتــان در زندگــى دنيــا اســت )عنکبــوت، 25(. ایــن ســوره 
ــازل شــده اســت. در جامعــه‌ای  در مکــه و پیــش از هجــرت ن
ــث  ــن باع ــن آیی ــکار ای ــد و ان ــرک بودن ــردم مش ــتر م ــه بیش ک
طــرد از جامعــه و از دســت دادن محبــت و دوســتی دیگــر 
ــه  ــد ک ــح می‌دادن ــردم ترجی ــتر م ــد و بیش ــه می‌ش ــراد جامع اف
بــرای حفــظ روابــط عاطفــی خــود و در واقــع، بــرآوردن نیــاز 
عاطفی‌شــان، همســو بــا دیگــر افــراد جامعــه بــر آییــن شــرک 
گاهــی دادن ایــن حقیقــت کــه نیــاز  ــا آ ــه یادشــده ب بماننــد. آی
ــد  ــاند، می‌کوش ــرک می‌کش ــوی ش ــه س ــان را ب ــی، آن عاطف
گاه کنــد و به‌این‌ترتیــب، امــکان  کنش‌هــای آنــان را خــودآ

تســلط بــر خــود برایشــان فراهــم آیــد.
شــناخت اینکــه بســیاری از رفتارهــای انســان بــرای بــرآوردن 
گاه  ــودآ ــان را خ ــای انس ــد رفتاره ــت، می‌‌توان ــای اوس نیازه
ــرای  گاه ب ــودآ ــورت ناخ ــوارد به‌ص ــتر م ــان در بیش ــد. انس کن
رفــع نیازهــای خــود، دســت بــه اقداماتــی می‌‌زنــد کــه 
چه‌بســا آن اقدامــات نیــاز او را بــرآورده نســازد یــا آن‌طــور کــه 
ــاز، از  ــک نی ــا ارضــای ی ــا ب ــق نشــود ی شایســته اســت، محق
ــه  ــی هنگامی‌ک ــد؛ ول ــر بازمان ــاً مهم‌ت ــر و احیان ــای دیگ نیازه
گاهانــه انجــام شــود، امــکان ســنجش و تصمیــم  ایــن رفتارهــا آ

درســت و درنتیجــه مقدمــات تســلط بــر خــود فراهــم خواهــد 
شــد.

عقلانیت محدود انسان
یکــی از ویژگی‌‌هــای انســان عقلانیــت محــدود اوســت. 
ــبه  ــور ش ــدن ام ــی ش ــا عقلان ــوارد ب ــیاری از م ــان در بس انس
عقلانــی روبروســت و ممکــن اســت انتخاب‌هایــش را بــر 
به‌طورکلــی  و  درونی‌شــده  ارزش‌هــای  عادت‌هــا،  اســاس 
ــاری و  ــی، رفت ــی، معرفت ــون اخلاق ــدن‌های گوناگ ــرطی ش ش
... انجــام دهــد نــه چیــزی کــه واقعــاً منافــع و خواســته‌‌های 
ــه  ــودون، 1364: 248 ـ 262( و این‌گون او را تأمیــن می‌‌کنــد )ب
ــود  ــب کار خ ــه جوان ــوارد، هم ــه م ــان در هم ــه انس ــت ک نیس
ــاب  ــت انتخ ــع اوس ــه نف ــاً ب ــه واقع ــه‌ای ک ــنجد و گزین را بس
ــان  ــدود انس ــت مح ــوان عقلانی ــف می‌ت ــات مختل ــد. از آی کن
ــرد  ــه عملک ــت دارد ک ــات دلال ــی آی ــرد. برخ ــتفاده ک را اس
ــد در ســوره  ــر تحلیل‌‌هــای او اثرگــذار اســت. خداون انســان ب
ــمْ  ــ‏ى قُلُوبِهِ ــلْ رانَ عَل ــد: ﴿كَلاَّ بَ ــن می‌‌فرمای ــارک مطففی مب
ــردات  ــب در مف ــن، 14(. راغ ــبُونَ﴾ )مطففی ــوا يَكْسِ ــا كانُ م
»ریــن« را بــه معنــای غبــار، زنــگ و تیرگــی کــه بــر روی چیــز 
ــه  ــن آی ــت و در ای ــرده اس ــف ک ــیند، تعری ــی می‌‌نش گران‌بهای
»رانَ عَلــ‏ى قُلُوبِهِــمْ« یعنــی گناهــان ماننــد زنــگار و غبــاری بــر 
ــه  ــد؛ به‌طوری‌ک ــن می‌‌برن ــای آن را از بی ــینند و ج دل می‌‌نش
ــه تشــخیص خیــر و شــر نیســت )راغــب  فــرد، دیگــر قــادر ب

.)373 ق:   1412
علامه طباطبایی از این آیه سه نکته استفاده کرده است:

- اعمــال ناشایســت نقــش و صورتــی در نفــس ایجــاد می‌‌کنــد 
و نفــس بــه آن صــورت درمی‌آیــد؛

- ایــن نقش‌‌هــا و صورت‌‌هــا مانــع درک حــق همان‌طــور 
ــل  ــت حائ ــانی و حقیق ــس انس ــن نف ــده و بی ــت، ش ــه اس ک

می‌شــود؛
- نفــس برحســب خلقــت اولیــه‌اش صفــا و جلایــی دارد کــه 
بــا آن، حقیقــت را درک می‌کنــد؛ همان‌طــور کــه در آیــه 
اها  ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَ م ــت: ﴿وَ نَفْ ــده اس ــمس آم ــوره ش ــتم س هش
لْهَمَهــا فُجُورَهــا وَ تَقْواهــا﴾ )طباطبایــی 1374: 234/20(. 

َ
فَأ

ــر از عملکــرد  ــه، تعقــل انســان گاهــی متأث ــن آی ــر اســاس ای ب
ســوء، قــدرت تشــخیص خــود را از دســت می‌دهــد کــه ایــن 

ــت. ــان اس ــت انس ــت در عقلانی ــر محدودی ــئله بیان‌گ مس
ــر  ــره ذک ــارک بق ــوره مب ــر در س ــی ‌دیگ ــه‌ بیان ــب ب ــن مطل ای
ــمْعِهِمْ وَ  ــ‏ى سَ ــمْ وَ عَل ــ‏ى قُلُوبِهِ ــهُ عَل ــمَ اللَّ ــت: ﴿خَتَ ــده اس ش
بْصارِهِــمْ غِشــاوَةٌ﴾ طبــق ایــن آیــه، خداونــد بــر قلــب و 

َ
عَلــ‏ى أ

گــوش کافــران مخاطــب ســوره، مهــر نهــاده و بــر چشمانشــان 
پــرده افکنــده و آنــان قــادر بــه درک حقایــق نیســتند. در تفســیر 
نمونــه ذیــل ایــن آیــه آمــده اســت: آیه یادشــده بــه دلیــل تعصب 
ــوری در  ــران ط ــد: کاف ــد و می‌فرمای ــاره می‌کن ــت اش و لجاج
ــت  ــخیص را از دس ــس تش ــه ح ــد ک ــاد غوطه‌ورن ــر و عن کف
ــا آن  ــزگاران ب ــه پرهی ــی ک ــزار درک ــب، اب ــد. به‌این‌ترتی داده‌ان
ــا  ــد، در آن‌ه ــق را درک می‌کنن ــنوند و حقای ــد و می‌ش می‌بینن
ــی  ــد، ول ــوش دارن ــل و گ ــه عق ــا اینک ــت؛ ب ــاده اس از کار افت
ــت  ــال زش ــرا اعم ی ــد؛ ز ــنوایی ندارن ــد و ش ــدرت درک و دی ق
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ــن  ــر ای ــرده‌ای در براب ــه پ ــان به‌مثاب ــت و عنادش ــان و لجاج آن
ــکارم شــیرازی 1374:  ــه اســت )م ــرار گرفت ــزار شــناخت ق اب

.)82/1
ــده  ــر ش ــز ذک ــه نی ــارک توب ــوره مب ــون در س ــن مضم ــبیه ای ش
ــعَ عَلــ‏ى قُلُوبِهِــمْ فَهُــمْ لا يَفْقَهُون﴾)توبــه، 87(.  اســت: ﴿طُبِ
خداونــد دربــاره کســانی کــه از شــرکت در جنــگ امتنــاع کرده 
ــده و  ــر زده ش ــا مه ــای آن‌ه ــر قلب‌ه ــد: ب ــد، می‌فرمای بودن
آنــان نمی‌فهمنــد. در آیــه 93 ایــن ســوره نیــز آمــده اســت:‏ ﴿
ــهُ عَلــ‏ى قُلُوبِهِــمْ فَهُــمْ لا يَعْلَمُــون﴾. در برخــی آیــات،  طَبَــعَ اللَّ
ــده‌اند: ﴿وَ  ــف ش ــدار متص ــن و پن ــت از ظ ــه تبعی ــرکان ب مش
ــا﴾ )یونــس، 36(. ایــن تعبیــر نشــان  كْثَرُهُــمْ إِلَّ ظَنًّ

َ
بِــعُ أ مــا يَتَّ

می‌دهــد کــه انســان‌ها دســت‌کم در برخــی مــوارد بــرای 
انتخــاب و اقــدام بــه انجــام کاری، بــه گمــان اکتفــا می‌کننــد و 

ــد. ــر نمی‌رون ــات کامل‌ت ــم و اطلاع ــب عل ــال کس ــه دنب ب
نفس ملهم انسانی )فطرت(

آیــات بســیاری از وجــود گرایش‌‌هــای فطــری در انســان خبــر 
می‌دهنــد. فطــرت عبــارت از بینــش و گرایــش شــهودی 
ــری  ــور فط ــت. ام ــدود اس ــال نامح ــض و کم ــتی مح ــه هس ب
ــد  ــر می‌دهن ــان‌ها از آن خب ــه انس ــت ک ــی اس ــی همگان حقایق
و یــا بــه آن گرایــش دارنــد. در واقــع، بــه امــوری کــه انســان‌ها 
ــی درک  ــان و مکان ــر زم ــد، در ه ــری بیاموزن ــه از دیگ بی‌آنک
ــد.  ــری می‌گوین ــور فط ــد، ام ــش دارن ــه آن گرای ــد و ب می‌کنن
ــان  ــی انس ــد ملکوت ــری را بُع ــای فط ــأ گرایش‌ه ــان منش محقق
ــت )رام و  ــودی اوس ــل وج ــتای تکام ــه در راس ــته‌اند ک دانس
ــمس  ــارک ش ــوره مب ــات 7-10 س ــکاران 1396: 111(. آی هم
ــر  ــت. ب ــه داده اس ــری توج ــای فط ــن گرایش‌ه ــی از ای ــه یک ب
ــدل  ــوزون و معت ــی م ــان دارای نفس ــات، انس ــن آی ــاس ای اس
اســت کــه خداونــد فجــور و تقــوای نفــس را بــه آن الهــام کــرده 
ــاره مصــداق »نفــس« متفــاوت  اســت. نظــرات مفســران درب
اســت؛ برخــی مــراد از آن را روح انســانی و برخــی ترکیبــی از 
ــن  ــدر متیق ــانی ق ــویه روح انس ــته‌اند. تس ــم دانس روح و جس
ــام  ــد تم ــه خداون ــت ک ــن اس ــراد ای ــت و م ــول اس ــر دو ق ه
نیروهــای نفســانی را کــه محققــان بــه بخشــی از آن در »علــم 
النفــس« پرداخته‌انــد، تنظیــم و تعدیــل کــرده و به‌صــورت 
ــه هــم زدن ایــن اعتــدال  فطــری شــناخت عوامــل خــروج و ب
ــکارم 1374:  ــرده اســت )م ــه انســان الهــام ک و حفــظ آن را ب
ــه هــدف  ــات ســعادت و ب ــن آی ــق ای ــن، طب 44/27(. همچنی
ــن  ــتن و رشــد دادن ای ــاک نگــه داش ــرو پ ــیدن انســان درگ رس
یانــکاری، حاصــل پنهــان  نفــس مُلهَــم؛ و محرومیــت و ز
اها  کــردن آن در زیــر آلودگی‌هاســت: ﴿وَ نَفْــسٍ وَ مــا سَــوَّ
اهــا وَ قَــدْ خــابَ  فْلَــحَ مَــنْ زَكَّ

َ
لْهَمَهــا فُجُورَهــا وَ تَقْواهــا قَــدْ أ

َ
فَأ

ــاها﴾ )7-10(. مفســران و لغت‌شناســان مــراد از  مَــنْ دَسَّ
ــی 1417  ــدف )طباطبای ــوب و ه ــه مطل ــیدن ب ــحَ« را رس »اَفلَ
ابــن دریــد 1988  ق: 298/20؛ راغــب 1412 ق: 644/1؛ 
ــد دادن  ــردن و رش ــاک ک ــه« را پ ــراد از »تزکی م: 555/1( و م
300/6؛  ق:   1414 صاحــب  175/10؛  ق:   1421 )ازهــری 
 )47/27  :1374 مــکارم  375/4؛  ق:   1415 فیروزآبــادی 

دانســته‌اند.
ــات، نفــس انســان به‌صــورت فطــری قــدرت  ــن آی ــۀ ای ــر پای ب
درک »فجــور« و »تقــوا« را دارد و اگــر انســان آن را پــاک نگــه 
گاهــی  ــن توجــه و آ ــه »فــاح« می‌رســاند؛ بنابرای دارد، او را ب
ــی،  ــر باطن ــوان پیامب ــانی به‌عن ــم انس ــس مله ــه نف ــه اینک ب
ــوارد بســیاری راهنمــای حــق از باطــل باشــد،  ــد در م می‌توان
ــن  ــرد. همچنی ــد ک ــم خواه ــتن‌داری را فراه ــات خویش مقدم
ــتن‌داری،  ــای خویش ــی از راه‌ه ــت، یک ــن واقعی ــای ای ــر مبن ب
ــخیص  ــه تش ــوان آین ــانی، به‌عن ــس انس ــتن نف ــاک نگه‌داش پ
خوبــی از بــدی اســت تــا انســان مســیر تقــوا و خویشــتن‌داری 

ــد. ــخیص ده ــت تش را درس

منابع:

ــم  ــروت: دار العل ــة، بي ــرة اللغ ــن )‏1988 م(‏، جمه ــن حس ــد ب ــد، محم ي ــن در اب
ــن‏. للملايي

ــاء  ــروت: دار احي ــة، بي ــب اللغ ــد )1421 ق(، تهذي ــن احم ــد ب ــری، محم ازه
ــي‏. ــراث العرب الت

ــودون، ریمــون )1364(، منطــق اجتماعــی، ترجمــه: عبدالحســین نیک‌گهــر،  ب
تهــران: انتشــارات جاویــدان.

ــرآن‏،  ــاظ الق ــردات ألف ــد )1412 ق(، مف ــن محم ــین ب ــی، حس ــب اصفهان راغ
ــم.‏ ــروت: دار القل بی

ــم  ــری؛ ابراهی ــادق‌زاده قمص ــا ص ــدی؛ علیرض ــر محم ــود مه ــمیه؛ محم رام، س
ــی در  ــا تأمل ــناختی ب ــر انسان‌ش ــوا از منظ ــوم تق ــن مفه ــی )1396(، »تبیی طلای
ــم و  ــی تعلی ــه مبان ــوا«، پژوهش‌نام ــرورش تق ــای آن در پ ــرآن و دلالت‌ه ــات ق آی

تربیــت، ص 103-125.
رســتمی، مهــدی؛ مهــدی قزلســفلو؛ هــادی محمدلــو؛ الهــام قربانیــان )1394(، 
ــی  ــت و خودشناس ــود، هوی ــفقت خ ــای ش ــر مبن ــی ب ــامت روان ــی س »پیش‌بین

ــی، ص 44-30. دانشــجویان«، فصلنامــه مشــاوره و روان‌درمان
رفیعــی هنــر، حمیــد )1395(، روانشناســی مهــار خویشــتن بــا نگــرش اســامی، 

قــم: موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی.
ــق /  ــة، محق ــي اللغ ــط ف ــاد، )1414 ق(؛ المحي ــن عب ــماعيل ب ــب، اس صاح

ــب‏. ــم الكت ــروت: عال ــين، بی ــن آل ياس ــح: محمدحس مصح
ــر  ــم، قــم: مؤسســه تحقیقاتــی تدب ــر در قــرآن کری صبوحــی، علــی )1394(، تدب

ــی. در کلام وح
ــاپ  ــرآن، چ ــير الق ــى تفس ــزان ف ــین )1417 ق(، المي ــی، سیدمحمدحس طباطبای

ــه قــم‏. ــر انتشــارات اســامى جامعــهى‏ مدرســين حــوزه علمي پنجــم، قــم: دفت
ــات  ــه خدم ــران: مؤسس ــانی، ته ــات انس ــر )1384(، ارتباط ــی، علی‌‌اکب فرهنگ

فرهنگــی رســا.
ــروت:  ــط، بی ــوس المحي ــوب )1415 ق(‏، القام ــن يعق ــد ب ــادی، محم فیروزآب

ــة. ــب العلمي دارالكت
ــن  ــازی، تدوی ــرای خودس ــی ب ــی )1387(، خودشناس ــزدی، محمدتق ــاح ی مصب
و نــگارش: کریــم ســبحانی. قــم: موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی.
مــکارم شــیرازی، ناصــر و همــکاران )1374(،  تفســير نمونــه‏،  تهــران:  دار 

الکتــب الإســامية.
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یات؛ ا و ر ــنجی  عتبارس ا
)2 آب) نوشیدن  داب  آ  

سلامت در احادیث

محمود شکوهی‌تبار
دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم

mahmood0110@gmail.com

طــب و بهداشــت جســمی یکــی از مباحثــی اســت کــه روایــات 
بــدان اهتمــام ورزیده‌انــد؛ ازجملــه مســائلی کــه در ایــن 
ــن  ــت. روش ــامیدن آب اس ــده، آداب آش ــات آم ــه در روای زمین
ــرو  ــا درگ ــن آموزه‌ه ــر از ای ــه بهت ــدی هرچ ــه بهره‌‌من ــت ک اس
ــنجی  ــه اعتبارس ــش ب ــن پژوه ــت. در ای ــنجی آن‌هاس اعتبارس
ــی  یاب ــی، ارز ــندی، دلال ــم از س ــات اع ــن روای ــی از ای بخش
ــنجی  ــم. اعتبارس ی ــی می‌پرداز ــن پیرامون ــی قرائ ــع و بررس منب
ــة  ــزار درای ــان نرم‌اف ــمند محقق ــای کار ارزش ــر مبن ــندی ب س
النــور انجــام شــده و تــاش شــده اســت گامــی در ابعــاد دیگــر 
اعتبارســنجی برداشــته شــود. در ایــن راســتا، روایــات از منابــع 
دســت‌اول شــیعه، همچــون کتــب اربعــه )الکافــی، التهذیــب، 
ــل  ــیعه، عل ــه(، وسائل‌الش ــره الفقی ــن لایحض ــتبصار و م الاس
الشــرایع، خصــال و المحاســن انتخــاب شــده اســت کــه همــه 
آن‌هــا از اعتبــار و اصالــت لازم منبعــی برخوردارنــد. به‌منظــور 
ــورد  ــوع م ــی در موض ــواده حدیث ــی، خان ــنجی دلال اعتبارس
ــه  ــا توج ــارات ب ــای عب ــکیل و معن ــش تش ــن پژوه ــث ای بح
ــت.  ــده اس ــتخراج ش ــوع اس ــن موض ــات در ای ــه روای ــه هم ب
تعارضــات ظاهــری و ابتدایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بیــن 
ــر  ــۀ دیگ ــی ازجمل ــن پیرامون ــت. قرائ ــده اس ــع ش ــا جم آن‌ه
ابعــاد اعتبارســنجی مــورد توجــه در ایــن پژوهــش اســت. بــه 
ایــن صــورت کــه در مــواردی کــه روایــات متعــدد بــا مضمــون 
ــده،  ــل ش ــر نق ــند معتب ــد س ــا چن ــت ب ــک روای ــا ی ــابه ی مش

ــت. ــده اس ــه داده ش توج

روایاتــی کــه بــه نوشــیدن آب به‌صــورت ایســتاده در روز 
ــد ــفارش کرده‌ان س

ــه  ــتاده توصی ــت ایس ــه حال ــیدن آب ب ــه نوش ــات ب ــی روای برخ
ــنُ إِبْرَاهِيــمَ  کرده‌انــد. در روایتــی چنیــن آمــده اســت: »عَلِــيُّ بْ
ــهِ×  بِــي عَبْــدِ اللَّ

َ
ــكُونِيِّ عَــنْ أ وْفَلِــيِّ عَــنِ السَّ بِيــهِ عَــنِ النَّ

َ
عَــنْ أ

صَــحُّ لِلْبَــدَنِ«؛ 
َ
قْــوَى وَ أ

َ
هَــارِ أ قَــالَ شُــرْبُ الْمَــاءِ مِــنْ قِيَــامٍ بِالنَّ

ســكونى گويــد: امــام صــادق× فرمــود: آشــاميدن آب در روز 

ــت ايســتاده، نيروبخــش و موجــب تندرســتى اســت  و در حال
)کلینــی، 1407 ق: 382/6؛ حــر عاملــی، 1416 ق: 241/25( 
ــر از  ــتند، غی ــه هس ــی و ثق ــت امام ــن روای ــان ای ــه راوی هم
ســکونی کــه امامــی نیســت، ولــی فــرد مــورد اعتمــادی اســت 
)ابــن داود، 1342 ق: 426(. بــر ایــن اســاس، روایــت یادشــده 

ــد. ــمار می‌آی ــه ش ــق ب موث

روایاتــی کــه به‌صــورت مطلــق بــه ایســتاده آب نوشــیدن 
ــد ــه کرده‌ان توصی

ــیدن آب را  ــتاده نوش ــان، ایس ــر زم ــدون ذک ــات ب ــی روای بعض
ــنُ  ــيْنُ بْ ــی آمــده اســت: »الْحُسَ مطلــوب دانســته‌اند. در روایت
ــادٍ  يَ ــي زِ بِ

َ
ــنِ أ ــوبَ عَــنْ إِسْــمَاعِيلَ بْ يُّ

َ
ــنِ أ ــةَ بْ سَــعِيدٍ عَــنْ فَضَالَ

قْــوَى 
َ
ــرْبُ قَائِمــاً أ بِيــهِ× قَــالَ: الشُّ

َ
ــهِ عَــنْ أ بِــي عَبْــدِ اللَّ

َ
عَــنْ أ

ــر×  ــام باق ــان ام ــادق× از پدرش ــام ص «؛ ام ــحُّ صَ
َ
ــكَ وَ أ لَ

نقــل فرمودنــد: آشــاميدن آب در حالــت ايســتاده، نيروبخــش و 
موجــب تندرســتى اســت )طوســی، 1407 ق: 94/9؛ طوســی، 
1390 ق: 93/4؛ حــر عاملــی، 1416 ق: 241/25(. طبــق 
بازســازی ســند ایــن روایــت توســط نرم‌افــزار درایــة النــور، ایــن 
ــه ســند متفــاوت نقــل شــده کــه شــش ســند آن  ــا نُ حدیــث ب
موثــق اســت. ایــن اســنادِ متعــدد، بــر اعتبــار روایــت یادشــده 
می‌افزایــد و بــه لحــاظ اعتبارســنجی از قرائــن پیرامونــی 
اعتبــار حدیــث بــه شــمار می‌آیــد؛ هرچنــد ســه راوی آخــر تــا 

امــام× در همــه اســناد مشــترک هســتند.

در ایــن زمینــه برخــی روایــات هــم ایســتاده آب خــوردن 
ةٌ مِــنْ  را مجــاز شــمرده‌اند. در روایتــی می‌خوانیــم: »عِــدَّ
بِيــهِ عَــنْ عَبْــدِ 

َ
ــهِ عَــنْ أ بِــي عَبْــدِ اللَّ

َ
حْمَــدَ بْــنِ أ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
أ

ــتُ  ــالَ كُنْ ــدَامِ قَ ــي الْمِقْ بِ
َ
ــنِ أ ــرِو بْ ــنْ عَمْ ــرَةِ عَ ــنِ الْمُغِي ــهِ بْ اللَّ

تِــيَ بِقَــدَحٍ مِــنْ خَــزَفٍ فِيــهِ 
ُ
بِــي فَأ

َ
ــا وَ أ نَ

َ
بِــي جَعْفَــرٍ× أ

َ
عِنْــدَ أ

ــوَ  ــهُ وَ هُ ــرِبَ مِنْ ــي فَشَ بِ
َ
ــهُ أ ــمَّ نَاوَلَ ــمٌ ثُ ــوَ قَائِ ــرِبَ وَ هُ ــاءٌ فَشَ مَ

ــا قَائِــمٌ«؛ راوی می‌گویــد:  نَ
َ
ــهُ وَ أ ــمَّ نَاوَلَنِيــهِ فَشَــرِبْتُ مِنْ ــمٌ ثُ قَائِ

بــا پــدرم نــزد امــام صــادق× بودیــم ظــرف ســفالینی آوردنــد 
ــد آب  ــتاده بودن ــه ایس ــرت درحالی‌ک ــود. حض ــه در آن آب ب ک
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نوشــیدند و آب را بــه پــدرم دادنــد. پــدرم هــم درحالی‌کــه 
ایســتاده بــود، آب نوشــید؛ ســپس آب را بــه مــن داد. مــن هــم 
ــی، 1407 ق:  ــودم )کلین ــتاده ب ــه ایس ــیدم، درحالی‌ک آب نوش
383/6(. ایــن روایــت بیان‌گــر فعــل و تقریــر معصــوم اســت 
و نشــان می‌دهــد کــه امــام ایســتاده آب نوشــیدند و از ایســتاده 
ــی از  ــد حاک ــت‌کم می‌توان ــد و دس ــی نفرمودن ــیدن نه آب نوش

ــیدن باشــد. ــتاده آب نوش ــودن ایس ــاز ب مج

ةٍ مِــنْ  در روایتــی مشــابه نقــل شــده اســت: »وَ عَــنْ عِــدَّ
ــا  بَ

َ
لْتُ أ

َ
ــأ ــالَ: سَ ــهِ قَ بِي

َ
ــنْ أ ــدِيرٍ عَ ــنِ سَ ــانِ بْ ــنْ حَنَ ــهِ عَ صْحَابِ

َ
أ

ــدْ  ــكَ قَ سٌ بِذَلِ
ْ
ــأ ــا بَ ــالَ وَ مَ ــاً قَ ــرْبِ قَائِم ــنِ الشُّ ــرٍ× عَ جَعْفَ

شَــرِبَ الْحُسَــيْنُ بْــنُ عَلِــيٍّ × وَ هُــوَ قَائِــمٌ«؛ ســدير گويــد: از 
امــام باقــر× دربــاره ایســتاده آب نوشــیدن پرســيدم. فرمــود: 
ــن علــى× ايســتاده نوشــيده  ــدارد؛ چــون حســين ب ــب ن عي
ــه آن  ــا ب ــاً علم ــت و اصطلاح ــر اس ــت معتب ــن روای ــت. ای اس

ــد. ــل کرده‌ان ــا و عم اعتن

روایاتــی کــه به‌صــورت مطلــق از ایســتاده آب نوشــیدن 
ــد ــی کرده‌ان نه

ــته و از  ــوم دانس ــامیدن را مذم ــتاده آب آش ــات ایس ــی روای برخ
ــد: ــی کرده‌ان آن نه

ــنِ  ــدَ بْ حْمَ
َ
ــنْ أ ــى عَ ــنِ يَحْيَ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــم: »وَ عَ ــث یک حدی

ــدِ  يــنٍ عَــنْ مُحَمَّ ــدٍ عَــنِ اِبْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنِ اَلْعَــاَءِ بْــنِ رَزِ مُحَمَّ
وْ 

َ
ــنْ ... أ ــالَ: مَ ــاَمُ قَ ــهِ السَّ ــرٍ عَلَيْ ــي جَعْفَ بِ

َ
ــنْ أ ــلِمٍ عَ ــنِ مُسْ بْ

نْ 
َ
ــهُ إِلاَّ أ ــمْ يَدَعْ ــيْطَانِ لَ ــنَ الشَّ ــيْءٌ مِ ــهُ شَ صَابَ

َ
ــاً فَأ ــرِبَ قَائِم شَ

نْسَــانِ وَ هُــوَ  ــيْطَانُ إِلَــى الِْ سْــرَعُ مَــا يَكُــونُ الشَّ
َ
ــهُ وَ أ يَشَــاءَ اللَّ

ــلم  ــن مس ــد ب ــثَ«؛ محمّ ــالَاتِ اَلْحَدِي ــذِهِ الْحَ ــضِ هَ ــى بَعْ عَلَ
ــتاده آب  ــا ايس ــس... ي ــد: هرك ــر× فرمودن ــام باق ــد: ام گوي
بنوشــد، آفتــى از شــيطان بــه او برســد، او را رهــا نخواهــد كرد، 
ــه  ــى ك ــريع‌ترين حالت ــد و س ــد اراده كن ــه خداون ــر اينك مگ
شــيطان بــه انســان آســيب م‌ىرســاند جایــی اســت كــه انســان 
ــی،  ــرار داشــته باشــد )حــر عامل ــن حــالات ق در برخــی از اي
1416 ق: 240/25(. همــه راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقــه 

ــد. ــمار می‌آی ــه ش ــح ب ــده صحی ــث یادش ــتند و حدی هس

يَــادٍ  صْحَابِنَــا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِ
َ
ةٍ مِــنْ أ حدیــث دوم: »وَ عَــنْ عِــدَّ

بِــي نَصْــرٍ عَــنْ صَفْــوَانَ عَــنِ اَلْعَلَاءِ 
َ
ــدِ بْــنِ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
عَــنْ أ

ــرَبْ وَ  ــالَ: لَا تَشْ ــا قَ حَدِهِمَ
َ
ــنْ أ ــلِمٍ عَ ــنِ مُسْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ عَ

ــام  ــا ام ــر ی ــام باق ــلم از ام ــن مس ــد ب ــمٌ...«؛ محم ــتَ قَائِ نْ
َ
أ

صــادق× نقــل کــرده اســت کــه امــام فرمودنــد: درحالی‌کــه 
ایســتاده هســتی، آب ننــوش... )حــر عاملــی، 1416 ق: 25/ 
ــرا  ی ــد؛ ز ــمار می‌آی ــه ش ــح ب ــز صحی ــت نی ــن روای 240(. ای
تمــام راویــان آن امامــی و ثقــه و مــورد اعتمــاد علمــای رجــال 
هســتند. در ایــن روایــات نیــز به‌صــورت مطلــق از نوشــیدن در 

حالــت ایســتاده نهــی شــده اســت.

ــهِ الْبَرْقِــيُّ فِــي  بِــي عَبْــدِ اللَّ
َ
حْمَــدُ بْــنُ أ

َ
حدیــث ســوم: »أ

ــدٍ  ــنِ رَاشِ ــنِ بْ ــنِ اَلْحَسَ ــى عَ ــنِ يَحْيَ ــمِ بْ ــنِ اَلْقَاسِ ــنِ عَ اَلْمَحَاسِ
ــاَمُ  ــهِ السَّ ــهِ عَلَيْ ــدِ اللَّ ــي عَبْ بِ

َ
ــنْ أ ــلِمٍ عَ ــنِ مُسْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ عَ

ــاً«؛  ــاءَ قَائِم ــرَبُوا الْمَ ــنَ×: لَا تَشْ ــرُ الْمُؤْمِنِي مِي
َ
ــالَ أ ــالَ: قَ قَ

امــام علــی× فرمودنــد: ایســتاده آب ننوشــید )حــر عاملــی، 
.)581/2 ق:   1371 برقــی،  242/25؛  ق:   1416

ــون  ــن مضم ــه ای ــز ب ــه نی ــث اربع‌مائ ــارم: در حدی ــث چه حدی
ثَنَــا  ــهُ عَنْــهُ قَــالَ حَدَّ بِــي رَضِــيَ اللَّ

َ
ثَنَــا أ اشــاره شــده اســت: »حَدَّ

ــنِ  ــى بْ ــنُ عِيسَ ــدُ بْ ــي مُحَمَّ ثَنِ ــالَ حَدَّ ــهِ قَ ــدِ اللَّ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
هِ الْحَسَــنِ  ــنْ جَــدِّ ــى عَ ــنِ يَحْيَ ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــيُّ عَ ــدٍ الْيَقْطِينِ عُبَيْ
بِــي عَبْــدِ 

َ
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ أ بِــي بَصِيــرٍ وَ مُحَمَّ

َ
بْــنِ رَاشِــدٍ عَــنْ أ

مِيــرَ 
َ
نَّ أ

َ
ــهِ× أ ي عَــنْ‏ آبَائِ بِــي عَــنْ جَــدِّ

َ
ثَنِــي أ ــهِ ع قَــالَ حَدَّ اللَّ

ــةِ  رْبَعَمِائَ
َ
ــدٍ أ ــسٍ وَاحِ ــي مَجْلِ ــهُ فِ صْحَابَ

َ
ــمَ أ ــنَ× عَلَّ الْمُؤْمِنِي

ــالَ×: ‏...  ــاهُ قَ ــهِ وَ دُنْيَ ــي دِينِ ــلِمِ فِ ــحُ لِلْمُسْ ــا يُصْلِ ــابٍ مِمَّ بَ
ــورِثُ  ــهُ يُ ــمْ فَإِنَّ رْجُلِكُ

َ
ــى أ ــامٍ عَلَ ــنْ قِيَ ــاءِ مِ ــرْبَ الْمَ ــمْ وَ شُ اكُ إِيَّ

ــهُ عَــزَّ وَ جَــل...‏«؛ امــام  وْ يُعَافِــيَ اللَّ
َ
ــذِي لَ دَوَاءَ لَــهُ أ اءَ الَّ الــدَّ

ــد: برحــذر باشــید از ایســتاده آب نوشــیدن.  علــی× فرمودن
ــت؛  ــرای آن نیس ــی ب ــه دوای ــی دارد ک ــی را در پ ــن کار مرض ای
ــه، 1362: 634/2(. ــد )ابن‌بابوی ــفا ده ــدا ش ــه خ ــر اینک مگ

حدیــث پنجــم: در روایتــی صحیــح الســند آمــده اســت: 
احٍ  ــرَّ ــنْ جَ ــلَيْمَانَ عَ ــنِ سُ ــمِ بْ ــنِ اَلْقَاسِ ــرِ عَ ضْ ــنِ اَلنَّ ــهُ عَ »وَ عَنْ
ــهِصلى الله عليه وسلم:  ــهِ× قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ بِــي عَبْــدِ اللَّ

َ
الْمَدَايِنِــيِّ عَــنْ أ

ــتاده  ــه ایس ــی ک ــرد درحال ــمٌ«؛ ف ــوَ قَائِ ــلُ وَ هُ جُ ــرَبِ الرَّ لَا يَشْ
ــی، 1416 ق: 241/25(. ــر عامل ــورد )ح ــت، آب نخ اس

دِ  بِيــهِ عَــنْ سَــعْدٍ عَــنْ مُحَمَّ
َ
حدیــث ششــم: »وَ فِــي اَلْعِلَــلِ عَــنْ أ

ــنِ  هِ الْحَسَــنِ بْ ــنْ جَــدِّ ــى عَ ــنِ يَحْيَ ــمِ بْ ــنِ اَلْقَاسِ ــنِ عِيسَــى عَ بْ
ــاَمُ قَــالَ:  ــهِ عَلَيْــهِ السَّ بِــي عَبْــدِ اللَّ

َ
بِــي بَصِيــرٍ عَــنْ أ

َ
رَاشِــدٍ عَــنْ أ

ــاءِ  ــرْبَ الْمَ ــمْ وَ شُ اكُ ــاَمُ: إِيَّ ــهِ السَّ ــنَ عَلَيْ ــرُ الْمُؤْمِنِي مِي
َ
ــالَ أ قَ

ــهُ إِلاَّ  ــذِي لَا دَوَاءَ لَ اءَ الَّ ــهُ يُــورِثُ الــدَّ رْجُلِكُــمْ فَإِنَّ
َ
قِيَامــاً عَلَــى أ

ــد:  ــی× فرمودن ــرت عل «؛ حض ــلَّ ــزَّ وَ جَ ــهُ عَ ــيَ اللَّ نْ يُعَافِ
َ
أ

برحــذر باشــید از ایســتاده آب نوشــیدن. ایــن کار مرضــی را در 
پــی دارد کــه دوایــی بــرای آن نیســت؛ مگــر اینکــه خــدا شــفا 
ــه، 1385:  ــی، 1416 ق: 241/25؛ ابن‌بابوی ــر عامل ــد )ح ده
464/2(. ایــن روایــت نیــز صحیــح اســت و همــه راویــان آن 

امامــی و ثقــه هســتند.

شــش روایــت بــا ســند صحیــح به‌صــورت مطلــق از نوشــیدن 
ــن  ــه قرائ ــه ازجمل ــد ک ــی کرده‌ان ــتاده نه ــت ایس آب در حال

ــد. ــمار می‌آین ــه ش ــده ب ــات یادش ــار روای ــی اعتب پیرامون

روایاتــی کــه از نوشــیدن آب به‌صــورت ایســتاده در شــب 
ــد ــی کرده‌ان نه

ــب  ــتاده در ش ــت ایس ــیدن آب در حال ــات نوش ــی روای در برخ
ــوم دانســته شــده اســت: مذم

ــدَ  حْمَ
َ
ــنِ أ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــدٍ عَ ــنُ مُحَمَّ ــيُّ بْ ــم: »عَلِ ــت یک روای

ــرْبُ  ــالَ: شُ ــهِ ع قَ ــدِ اللَّ ــي عَبْ بِ
َ
ــى أ ــهُ إِلَ ــودٍ رَفَعَ ــي مَحْمُ بِ

َ
ــنِ أ بْ
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ــنْ  ــاءِ مِ ــرْبُ الْمَ ــامَ وَ شُ عَ ــرِئُ الطَّ ــارِ يُمْ هَ ــامٍ بِالنَّ ــنْ قِيَ ــاءِ مِ الْمَ
صْفَــرَ«؛ محمّــد بــن احمــد بــن 

َ
ــورِثُ الْمَــاءَ الْ ــلِ يُ يْ ــامٍ بِاللَّ قِيَ

ــادق×  ــام ص ــد: ام ــه‌اى گوي ــت مرفوع ــود در رواي ــو محم اب
فرمودنــد: آشــاميدن آب در روز و در حالــت ايســتاده غــذا 
را گــوارا مك‌ىنــد و ايســتاده نوشــيدن آب در شــب، زرداب 

مــ‌ىآورد )کلینــی، 1407 ق: 383/6(.

ــلِ  يْ ــاءِ بِاللَّ ــرْبُ الْمَ ــادق(×: »شُ ــالَ )الص ــت دوم: »قَ روای
صْفَــرَ«؛ امــام صــادق × فرمودنــد: 

َ
مِــنْ قِيَــامٍ يُــورِثُ الْمَــاءَ الْ

نوشــيدن آب در حالــت ايســتاده در شــب، زرداب مــ‌ىآورد 
.)353/3 ق:   1413 )ابن‌بابویــه، 

ــی  ــذف برخ ــند و ح ــال س ــدم اتص ــل ع ــه دلی ــت ب ــن دو روای ای
راویــان در سلســله ســند، اصطلاحــاً مرفــوع برشــمرده می‌شــوند 

ــت. ــف اس ــان ضعی ــت سندش و ازاین‌جه
ــورت  ــات به‌ص ــی روای ــود برخ ــاهده می‌ش ــه مش ــور ک همان‌ط
ــدن مفیــد دانســته‌اند  ــرای ب مطلــق، ایســتاده آب نوشــیدن را ب
ــد. دســته‌ای  ــه روز کرده‌ان ــد ب ــن امــر را مقی و برخــی دیگــر ای
ــه  ــد. وج ــی کرده‌ان ــق از آن نه ــورت مطل ــز به‌ص ــات نی از روای
جمــع ایــن روایــات می‌توانــد بــه ایــن صــورت باشــد: روایاتــی 
ــته‌اند،  ــد دانس ــتاده را مفی ــت ایس ــه حال ــیدن آب ب ــه نوش ک
ناظــر بــه نوشــیدن آب در روز اســت بــه دلیــل اینکــه در برخــی 
ــح شــده اســت؛ همان‌طــور  ــن مســئله تصری ــه ای ــات ب از روای
کــه امــام صــادق× از پدرشــان امــام باقــر× نقــل فرمودنــد: 
صَــحُّ لِلْبَــدَنِ« )حــر 

َ
قْــوَى وَ أ

َ
هَــارِ أ »شُــرْبُ الْمَــاءِ مِــنْ قِيَــامٍ بِالنَّ

ــه  ــول فق ــد اص ــۀ قواع ــر پای ــی، 1416 ق: 241/25( و ب عامل
ــل  ــد حم ــه مقی ــق ب ــث مطل ــری، حدی ــارض ظاه ــام تع در مق
ــتاده  ــت ایس ــیدن آب در حال ــه از نوش ــی ک ــود؛ و روایات می‌ش
ــرا  ی ــت؛ ز ــب اس ــیدن آب در ش ــه نوش ــر ب ــد، ناظ ــی کرده‌ان نه
اولًا اگــر مــراد از ایــن نهــی، آشــامیدن آب در روز باشــد، 
ــی  ــاً روایات ــود؛ ثانی ــد ب ــارض خواه ــین در تع ــات پیش ــا روای ب
ــی  ــب نه ــیدن آب در ش ــتاده نوش ــه از ایس ــود دارد ک ــز وج نی
کرده‌انــد، هرچنــد ایــن روایــات بــه لحــاظ ســندی بــا ضعــف 
مواجــه هســتند، ولــی بــا توجــه بــه تعــارض پیش‌گفتــه، 
ــیدن  ــی از نوش ــا نه ــت ب ــن دو روای ــب ای ــع، تناس ــار منب اعتب
آب بــه حالــت ایســتاده و همچنیــن تکــرار مضمــون ایــن 
روایــت در منابــع حدیثــی، می‌تــوان آن‌هــا را شــاهدی بــر 
تقویــت ایــن جمــعِ بیــن روایــات دانســت. شــیخ حــر عاملــی 
ــه نهــی از ایســتاده نوشــیدن آب،  ــوط ب ــات مرب ــل روای ــز ذی نی
وجــه جمــع بیــن روایــات را چنیــن بیــان کــرده اســت: »هَــذَا 
يْــلِ«؛ ایــن )نهــی( مخصــوص آشــامیدن آب در  مَخْصُــوصٌ بِاللَّ
ــن،  ــی، 1416 ق: 240/25(. همچنی ــر عامل ــت )ح ــب اس ش
ــا  مَّ

َ
ــلِ فَأ يْ ــي بِاللَّ ــد: »يَعْنِ ــاره می‌نویس ــدوق دراین‌ب ــیخ ص ش

ــوَى  قْ
َ
ــرُوقِ وَ أ دَرُّ لِلْعُ

َ
ــامٍ أ ــنْ قِيَ ــاءِ مِ ــرْبَ الْمَ ــإِنَّ شُ ــارِ فَ هَ بِالنَّ

ــادِقُ×«؛ یعنــی در شــب؛ و امــا روز،  ــالَ اَلصَّ ــا قَ ــدَنِ كَمَ لِلْبَ
ــت و  ــراى تقوي ــرق و ب ــزش ع ــراى ري ــيدن ب ــتاده آب نوش ايس
ــام صــادق×  ــه ام ــر اســت؛ همان‌طــور ک ــدن بهت ســامت ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه، 1385: 465/2(. البت ــد )ابن‌بابوی فرمودن
اینکــه مســائل مربــوط بــه طــب و بهداشــت جســمی مربــوط 
بــه تعبدیــات نیســت و حکایــت از واقعیــات بیرونــی دارد و در 
ــه  ــوای آن‌هــا از راه تجرب بیشــتر مــوارد، امــکان ســنجش محت
مهیاســت، می‌تــوان و بلکــه بهتــر اســت در حــل ایــن تعــارض 
ــه  ــرد. ب ــره ب ــز به ــی نی ــم تجرب ــات، از عل ــع روای ــوه جم و نح
ــم  ــای عل ــه یافته‌ه ــه ب ــا مراجع ــوان ب ــه می‌ت ــورت ک ــن ص ای
ــات، میــزان  ــن روای ــا آزمایــش مفــاد ای ــاره و ی پزشــکی دراین‌ب

ــور را ســنجید. درســتی جمــع مذک

منابع:

ــر  ــی اکب ــق: عل ــال‏، محق ــى )2631(‏، الخص ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی اب
ــين‏. ــه مدرس ــم: جامع ــاری، ق غف

ــق:  ــه‏، محق ــره الفقي ــن لا يحض ــ‏ى )3141 ق(‏، م ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی اب
ــه  ــته ب ــامى وابس ــارات اس ــر انتش ــم: دفت ــاپ دوم‏، ق ــاری، چ ــر غف ــی اکب عل

ــم‏. ــه ق ــوزه علمي ــين ح ــه مدرس جامع

ــی  ــم: کتابفروش ــرائع، ق ــل الش ــى )5831(، عل ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی اب
داور‏ى.

ــن داود(،  ــال )اب ــی )2431 ق(، الرج ــن داود حل ــی ب ــن عل ــن ب ــن داود، حس اب
ــران. ــگاه ته ــران: دانش ــوی، ته ــم میام ــق: محمدکاظ تحقی

برقــى، احمــد بــن محمــد بــن خالــد )1731 ق(‏، المحاســن‏، محقــق: 
الإســامية. الكتــب  دار  قــم:  دوم،‏  چــاپ  محــدث،  جلال‌الدیــن 

ــی  ــیعه ال ــائل الش ــل وس ــن )6141 ق(، تفصی ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل ح
ــراث. ــاء الت ــت لاحی ــه آل البی ــم: موسس ــائل، ق ــل مس تحصی

طوســى، محمــد بــن الحســن‏ )0931 ق‏(، الاســتبصار، محقــق: حســن 
الموســوى خرســان، تهــران: دار الكتــب الإســامية.

طوســى، محمــد بــن الحســن‏ )7041 ق(، تهذيــب الأحــكام، محقــق / 
مصحــح: حســن الموســوى خرســان، ‏ تهــران‏: دار الكتــب الإســاميه‏.

ــن اســحاق )7041 ق(، الكافــي )ط –الإســامية(  ــن يعقــوب ب كلينــى، محمــد ب
چــاپ چهــارم، تهــران: دار الكتــب الإســامية.
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و ر  و غر ه  عــد قا
ــکی ش پز ر  د ن  آ ی  ها د بر ر کا ــی  خ بر  

فقه سلامت

ــداً  ــر مغــرور عالمــاً عام ــن‌ صــورت‌، اگ ــر اي لازم اســت. در غي
اقدامــی عليــه‌ خــود كنــد كــه‌ متضمّــن‌ ضــرر باشــد، مشــمول‌ 

قاعــده‌ غــرور نبــوده‌ و موجــب‌ ضمــان‌ »غــارّ« نخواهــد بــود.

ــدون‌  ــت، ب گاه‌ اس ــارّ آ گاه و غ ــاآ ــرور ن ــه‌ مغ ــوم‌ ك ــت‌ س در حال
ــرور اســت‌. ــده‌ غ ــداق‌ قاع ــد مص تردي

گاه هســتند، از قاعــده غــرور  حالــت چهــارم نیــز کــه هــر دو نــاآ
خــارج اســت.

بــر ایــن اســاس، چنانچــه پزشــک بــه هــر دلیلــی غیــر از مصالح 
ــر  ــا جراحــی غی ــی ی ــه انجــام اقدامــی درمان شــخص بیمــار، ب
ضــروری توصیــه کنــد و بیمــار بــه توصیــه پزشــک عمــل کنــد، 
پزشــک مســئول کلیــه خســارات مالــی و جانــی وارده بــر بیمــار 
ــا،  ــواع تصویربرداری‌ه ــش، ان ــام آزمای ــه انج ــه ب ــت. توصی اس
فیزیوتراپــی و جراحــی و... بــدون ضــرورت و اندیکاســیون 

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ــده ب ــن قاع ــداق ای ــی مص قطع

برگرفتــه از کتــاب »فقــه پزشــکی« ســیدمصطفی محقــق دامــاد )1398(، تهــران: 
ــی، ص:126-121. ــارات حقوق انتش

احمد مشکوری
ــن،  گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دی

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم
a.mashkoori@gmail.com

ــه هــر دلیلــی غیــر از مصالــح  چنانچــه پزشــک ب
فــرد بیمــار، بــه انجــام اقدامــی درمانــی یــا 
جراحــی غیــر ضــروری توصیــه کنــد و بیمــار بــه 
ــئول  ــک مس ــد، پزش ــل کن ــک عم ــه پزش توصی
ــار  ــر بیم ــی وارده ب ــی و جان ــارات مال ــه خس کلی

ــت. اس

ــب‌  ــث‌ فري ــه‌ باع ــردد ك ــادر گ ــی‌ ص ــخصی عمل ــرگاه‌ از ش ه
خــوردن‌ شــخص‌ ديگــر شــود و از ايــن‌ رهگــذر، ضــرر و زيانــی‌ 
ــده‌  ــن‌ قاع ــب‌ اي ــت‌ به‌موج ــخص‌ نخس ــردد، ش ــه‌ او گ متوج
ضامــن‌ اســت‌ و بايــد از عهــده‌ خســارت‌ وارده برآيــد. شــخص‌ 
نخســت را »غــارّ« )فریب‌دهنــده( و شــخص‌ دوم‌ را »مغــرور« 
ــد. ــرور« می‌گوين ــده‌ غ ــده‌ را »قاع ــن‌ قاع ــورده( و اي )فریب‌خ

قلمرو قاعده‌ غرور

مــورد مســلم‌ حاكميــت‌ قاعــده‌ غــرور جايــی‌ اســت‌ كه‌ شــخص 
گاه باشــد؛ يعنــی‌  فریب‌دهنــده )غــارّ(، از نتيجــه‌ عمــل‌ خــود آ
بدانــد كــه طــرف‌ مقابــل‌ از فعــل یا قــول‌ او فریــب‌ خواهــد خورد 
و متحمــل‌ خســارت‌ خواهــد شــد. توضيــح‌ اینکــه‌ گاه‌ »غــارّ« و 
گاه‌ هســتند كــه‌ در ايــن‌ صــورت‌، نــه‌  »مغــرور« هــر دو از‌ ضــرر آ
»غــارّی‌« وجــود دارد نــه‌ »مغــروری‌«؛ زيــرا در غــرور، جهــلِ 
»مغــرور« شــرط‌ اســت‌. حالــت ديگــر ايــن‌ اســت‌ كــه‌ هــر دو 
گاه‌ باشــند و دو صــورت‌ ديگــر نيــز ايــن‌ اســت‌ كــه‌  از‌ ضــرر نــاآ
كيــی‌ از »غــارّ« يــا »مغــرور« جاهــل‌ باشــند. پــس‌ درمجمــوع‌ 
گاه  چهــار حالــت‌ وجــود دارد: در حالــت نخســت كــه‌ هــر دو آ

هســتند از قاعــده‌ غــرور خــارج‌ اســت‌. 

حالــت دوم‌ كــه‌ »مغــرور« عالــم‌ و »غــارّ« جاهــل‌ اســت نيــز از 
گاه بــودن مغــرور شــرط  قاعــده‌ غــرور خــارج‌ اســت‌؛ زيــرا نــاآ
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! مســمّی جل  ا  ، معلّــق جــل  ا
ت( حیا ن  ــا ی پا ــی  ق خلا ا ت  حظــا ملا (

اخلاق سلامت

محسن رضایی آدریانی
 گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن،

ــم ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل دانش
mrezaie@muq.ac.ir

تِي‏ لَمْ تَمُتْ فِي‏ مَنَامِهَا  نْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّ
َ
ى الْ هُ يَتَوَفَّ اللَّ

جَلٍ 
َ
خْرَ‏ى إِلَ‏ى أ

ُ
تِي‏ قَضَ‏ى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْ فَيُمْسِكُ الَّ

رُونَ‏ ى إِنَّ في‏ ذَلِكَ ليََاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ مُسَمًّ

»خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مك‏ىند و ارواحى را 
كه نمرده‏اند نيز به هنگام خواب م‏ىگيرد سپس ارواح كسانى 

كه فرمان مرگشان را صادر كرده نگه م‏ىدارد و ارواح ديگرى را 
)كه بايد زنده بمانند( بازم‏ىگرداند تا سرآمدى معيّن. در اين امر 

نشانه‏هاى روشنى است براى كسانى كه انديشه مك‏ىنند«.
)زمر، 42(

ــه از دروس  ــر جلس ــا ه ــب ب ــه متناس ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ق
اخــاق پزشــکی، یــک آیــه کریمــه به‌عنــوان پیش‌‌درآمــد 
بحــث کلاس ارائــه شــود. بــه لطــف خداونــد متعــال، بــه ایــن 
ــات  ــان حی ــرای جلســه ملاحظــات اخلاقــی پای ــه کریمــه ب آی

ــد. ــد ش ــه خواه پرداخت

را  چیــزی  »و  می‌‌گویــد:  مجمع‌البحریــن  در  مصطفــوی 
ــه  ــه‌ای ک ــرد به‌گون ــت ک ــه آن را دریاف ــی هم ــود؛ یعن ــی نم توف
ــه  ــرگ گرفت ــادل م ــات را مع ــد«؛ و وف ــا نمانَ ــچ از آن ره هی
ــد:  ــی فرمودن ــه طباطبای ــوی، 1368(. علام ــت )المصطف اس
ــن  ــاى گرفت ــه معن ــى« ب ــه »توف ــه: كلم ــان گفت »در مجمع‌البی

چيــزى اســت به‌طــور تمــام« )همدانــی، 1374(.«

گرفتــه  جان‏هــا  »تنهــا  فرمودنــد:  آیــه  شــرح  در  ایشــان 
ــردد و ديگــر  ــدن قطــع م‏ىگ ــه روح از ب ــى علاق م‏ىشــود؛ يعن
ــردازد  ــرف در آن نم‏ىپ ــل و تص ــدن و دخ ــر ب ــه كار تدبي روح ب

...

از ايــن جملــه دو نكتــه دریافــت می‌گــردد: یکــم اينكــه، نفــس 
ــواب  ــگام خ ــه در هن ــراى اينك ــت، ب ــدن اوس ــر از ب ــى غي آدم
از بــدن جــدا م‏ىشــود و مســتقل از بــدن و جــداى از آن 
زندگــى مك‏ىنــد؛ دوم اينكــه، مــردن و خوابيــدن، هــر دو توفــى 
ــه  ــت ك ــن آن دو هس ــرق بي ــن ف ــه اي ــت، بل ــض روح اس و قب
مــرگ قبــض روحــى اســت كــه ديگــر برگشــتى برايــش نيســت 
و خــواب قبــض روحــى اســت كــه ممكــن اســت روح دوبــاره 

ــی، 1374(. ــردد« )همدان برگ

ــرفصل  ــکی، س ــاق پزش ــش اخ ــر چال ــات پ ــی از موضوع یک
بحــث،  ایــن  در  اســت.  حیــات  پایــان  مراقبت‌‌هــای 
ــن  ــی از مهم‌تری ــود. یک ــده می‌‌ش ــماری دی ــای بی‌ش موضوع‌ه
do not resusci� �ـاء)  �ـدم احی �ـتور ع �ـا، »دس �ـن موضوع‌ه )ای

اســت.  »)tate order - DNRo

بــا اســتناد بــه ایــن آیــه کریمــه و قاعــده »احتیــاط در دمــاء« 
)کلانتــری خلیل‌آبــاد و گلســتان‌رو، 1395: 129( می‌‌تــوان 
ــرایط  ــامت در ش ــام س ــان نظ ــی کارکن ــه اخلاق ــت وظیف گف
معمولــی )و نــه بحــران( ایــن اســت کــه هــر بیمــاری کــه دچــار 
ایســت قلبــی تنفســی می‌‌شــود و احتمــال موفقیــت نســبی یــا 

کامــل در عملیــات احیــاء وجــود دارد، بایــد احیــا شــود!

ــرای  ــده‌‌ایم و ب ــن نش ــه مطمئ ــا هنگامی‌ک ــر، ت ــر دیگ ــه تعبی ب
ــی و  ــار قطع ــرگ بیم ــه م ــت ک ــده اس ــل نش ــن حاص ــا یقی م
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غیرقابــل برگشــت و مصــداق همــان »أجــل مســمّی« اســت، 
ــن  ــد دســت‌کم طبــق آخری ــوی بای ــای قلبــی ری ــات احی عملی
 Craig-Brangan &( دنیــا  روز  پزشــکی  دســتورالعمل 

ــود. ــام ش Day, 2016(، انج

خداونــد متعــال در ایــن آیــه کریمــه، بــه موضــوع گرفتــه 
شــدن نفــس در هنــگام مــرگ و خــواب و بــه تعبیــر دیگــر، بــه 
ــی  ــل معروف ــد. ضرب‌‌المث ــاره می‌‌فرمای ــن دو اش ــباهت ای ش
ــن  ــرادر مــرگ اســت«؛ ای ــد: »خــواب، ب هســت کــه می‌‌گوین
ــکی  ــای پزش ــرای پژوهش‌‌ه ــد ب ــاوت، می‌‌توان ــباهت و تف ش
ــر،  ــه یکدیگ ــبیه ب ــت ش ــن دو حال ــت ای ــد. کیفی ــب باش جال
چگونــه اســت؟ چــه تمایــزی میــان ایــن دو هســت کــه یکــی 
ــت؟  ــت‌‌ناپذیر اس ــاً برگش ــری غالب ــت‌‌پذیر و دیگ ــاً برگش غالب
ــه  ــک ب ــات نزدی ــد؟ تجربی ــی می‌‌افت ــه اتفاق ــرگ چ ــگام م هن

ــن دو دارد؟ ــا ای ــبتی ب ــط و نس ــه رب ــرگ )NDE( چ م

همــه ایــن پرســش‌‌ها )و بســیاری پرســش‌‌های دیگــر( را 
می‌‌تــوان از فرمان‌‌بــرداری از بخــش آخــر آیــه بــه دســت 
آورد. بخــش آخــر ایــن آیــه مــا را بــه اندیشــه دربــاره موضــوع 
مــرگ و »پایــان حیــات« دنیــوی فرامی‌خوانــد. تفکــر پیرامــون 
ــد و  ــا ده ــه م ــع ب ــی بدی ــای پژوهش ــد ایده‌‌ه ــه می‌‌توان ــن آی ای

ــاد  ــات ایج ــان حی ــای پای ــه پژوهش‌‌ه ــی در حیط نوآوری‌‌های
ــل  ــر و تأم ــل تفک ــه اه ــت ک ــن اس ــه‌‌اش ای ــه لازم ــد؛ البت ‌‌کن

ــاءالله! ــیم، ان‌‌ش باش

منابع: 

قرآن کریم

ــم،  ــرآن الکری ــات الق ــی کلم ــق ف ــن )8631(، التحقی ــوی، حس المصطف
ــامی. ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن

ــاط  ــتان‌رو )5931(، »احتی ــه گلس ــاس؛ صدیق ــاد، عب ــری خلیل‌آب کلانت
ــامی،  ــوق اس ــه حق ــری«، فصلنام ــوق کیف ــرد آن در حق ــاء و کارب در دم

.921 ص   ،)15(31

ــر  ــزان، قــم: دفت ــی، ســیدمحمدباقر )4731(، ترجمــه تفســیر المی همدان
ــه قــم، جلــد 71، ص  انتشــارات اســامی جامعــه مدرســین حــوزه علمی

.804-704

 Craig-Brangan, K. J., & Day, M. P. (2016). Update: 2015
 AHA BLS and ACLS guidelines. Nursing Critical Care, 11(2),
24-29. doi: 10.1097/01.CCN.0000480744.54860.76

تــا وقتــی مطمئــن نشــده‌ایم کــه مــرگ بیمــار قطعــی 
ــن  ــق آخری ــد طب ــت، بای ــت اس ــل برگش و غیرقاب
دســتورالعمل پزشــکی روز دنیا،عملیــات احیــای 

ــود. ــام ش ــوی انج ــی ری قلب
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منافع! تفوق 

تحلیل اخلاقی – حقوقی موارد

محسن رضایی آدریانی
 گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن،

دانشــگاه علــوم پزشــکی قم
mrezaie@muq.ac.ir

معرفی مورد
ــرگیجه  ــوش، س ــدید گ ــنوایی ش ــه کم‌ش ــن، ب ــی مس خانم
ــوع  ــده و ته ــت خوابی ــدن از حال ــد ش ــگام بلن ــدید هن ش
ــک  ــاع پزش ــا ارج ــه ب ــود ک ــده ب ــار ش ــتفراغ دچ و اس
ــه  ــه ب ــرای معاین ــتگان ب ــر از بس ــراه دو نف ــی، هم عموم
ــه  ــی مراجع ــق و بین ــوش و حل ــص گ ــک متخص ــب ی مط
نمــود. دکتــر متخصــص بــدون معاینــه دقیــق، دســتور داد 
ــود.  ــام ش ــنجی انج ــوش و شنوایی‌س ــوی گ ــه شستش ک
گفتنــی اســت کــه شنوایی‌ســنجی به‌تازگــی در ایــن مطــب 
راه‌‌انــدازی شــده اســت. بیمــار و همراهــان، مطابــق نظــر 
پزشــک متخصــص عمــل کردنــد. نــود هــزار تومــان هزینه 
شستشــوی گــوش و شنوایی‌ســنجی را پرداختنــد؛ امــا 
ــت  ــی اس ــرد. گفتن ــری نک ــچ تغیی ــم هی ــن خان ــال ای ح
ــی  ــد را ط ــن رون ــک ای ــن پزش ــان ای ــتر مراجع ــه بیش ک
از  بیــرون  شنوایی‌ســنجی  پزشــک،  ایــن  و  می‌کردنــد 

ــتند. ــول نداش ــم قب ــب را ه مط

تحلیل  مورد
ــه  ــامت ازجمل ــه س ــام، حرف ــای اس ــاس آموزه‌‌ه ــر اس ب
حرفه‌‌هــای مقــدس اســت کــه لحظه‌لحظــه عملکــرد 
صحیــح در آن، حســنه اســت. هــر یــک از کارکنــان 
ــی و چــه در مطــب  نظــام ســامت چــه در بخــش عموم
ــک  ــر کار خــود را درســت انجــام دهــد، ی خصوصــی، اگ
»عابــد« به‌تمام‌معنــا خواهنــد بــود. پــاداش خداونــد 
تَيْــنِ« )أحــزاب،  جْرَهَــا مَرَّ

َ
بــرای چنیــن کســانی همــان »أ

31( اســت. کوشــش بــرای تأمیــن، حفــظ و ارتقــای 
 »)Integrity( ســامت انســان‌‌ها )همــان »درســت‌‌کاری
در حرفــه ســامت( هنگامی‌کــه بــا انگیــزه و نیــت کســب 
ــودن  ــدار نم ــرای پای ــره، 265( و ب ــهِ« )بق ــاتِ الل »مَرضَ
ــن  ــاً مِ ــی »تَثبِیت ــه‌‌ای، یعن ــاق حرف ــته اخ ــکات شایس مل
 »)Honor( یــا همــان »شــرافت )أنفُسِــهِم« )بقــره، 265
حرفه‌منــدی باشــد، موجــب خواهــد شــد نظــام ســامت 

تحمیــل هزینــه غیــر ضــروری تشــخیصی 
درمانــی بــه بیمــار،  مصــداق روشــن 
تضییــع  حق‌النــاس و کســب مــال حــرام 

اســت.
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ــود. ــره، 265( ش ــنِ« )بق ــا ضِعْفَيْ كُلَهَ
ُ
ــتْ أ »فَآتَ

امــا در همیــن حرفــه مقــدس، جــرم و وِزر و وَبــال آلــوده 
شــدن بــه رفتــار ناصحیــح، بنــا بــر برداشــت نویســنده ایــن 
ــنِ«  ــذَابُ ضِعفَی ــمول »العَ ــی، مش ــای دین ــن از آموزه‌‌ه مت

ــود. )أحــزاب، 30( خواهــد ب
جمــع مــال از راه نادرســت و نامشــروع یکــی از مصادیــق 

بــارز رفتــار ناصحیــح در حــوزه ســامت اســت.
ــه  ــی ب ــخیصی درمان ــروری تش ــر ض ــه غی ــل هزین تحمی
بیمــار، مصــداق آشــکار کار ناصحیــح اســت. هنگامی‌کــه 
انگیــزه ایجــاد ایــن هزینــه غیــر ضــروری، کســب درآمــد 
ــع  ــن تضیی ــداق روش ــد، مص ــر باش ــرای درمانگ ــتر ب بیش

ــت. ــرام اس ــال ح ــب م ــاس و کس حق‌‌الن
درخواســت و انجــام هــر اقــدام تشــخیصی درمانــی 
ــر  ــود کــه ب هنگامــی مجــاز، حــال و اخلاقــی خواهــد ب
اســاس شــرح‌حال دقیــق و معاینــه درســت و دقیــق 
ــر  ــرای درمانگ ــکی آن ب ــرورت پزش ــد و ض ــل باش و کام
ــول  ــر( قابل‌قب ــا بالات ــراز ی ــران هم‌ت ــگاه ناظ ــز از ن )و نی
باشــد. آن اقدامــی صحیــح اســت کــه عمــوم متخصصــان 
ــد. ــد کنن ــدام را تأیی ــته، آن اق ــدار آن رش ــد اخلاق‌‌م متعه

کســانی کــه بــه هــر دلیلــی اســتناد بــه دیــن را برنمی‌‌تابنــد، 
ــد اخــاق ســکولار  ــد پایبن در حــوزه ســامت لاجــرم بای
باشــند. بــر پایــه اصــول چهارگانــه اخــاق پزشــکی )کــه 
ــوزه  ــا در ح ــات م ــت(، اقدام ــکولار اس ــر س ــک نظ از ی
ســامت بایــد بــا مراعــات »ســود رســانی«، »ضــرر 
ــار« و  ــار بیم ــتقلال و اختی ــه اس ــرام ب ــانی«، »احت نرس

ــد. ــت« باش »عدال

ــرای همــه بیمــاران  شستشــوی گــوش و شنوایی‌‌ســنجی ب
بینــی،  و  حلــق  و  گــوش  مطــب  بــه  مراجعه‌کننــده 
آندوســکوپی همــه بیمــاران مراجعه‌کننــده بــه مطــب 
ــا آزمــون ورزش  ــوار قلــب و ی فــوق تخصــص گــوارش، ن
)Exercise test -ET( بــرای همــه مراجعــان بــه مطــب 
متخصــص قلــب، گرفتــن نــوار مغــز از همــه مراجعــان بــه 
مطــب داخلــی اعصــاب، تجویــز ســرم و تزریقــات بــرای 
ــی و  ــک عموم ــب پزش ــه مط ــرپایی ب ــان س ــه مراجع هم
ــرورت  ــدون ض ــتر و ب ــد بیش ــب درآم ــزه کس ــا انگی ... ب
ــام  ــای اس ــر آموزه‌‌ه ــه از منظ ــی )indication( ن حقیق
ــه  ــل توجی ــکولار، قاب ــدگاه س ــاس دی ــر اس ــه ب ــز و ن عزی
ــكَ  ــدَ رَبِّ ئُهُ عِنْ ــيِّ ــكَ كانَ سَ ــت؛ »كُلُّ ذلِ ــول نیس و قابل‌قب

مَكْرُوهاً«)إســراء، 38(.
پرمصرف‌‌تریــن  از  یکــی  مــا  می‌‌دهــد  نشــان  آمارهــا 
ــن  ــر میانگی ــه 2.5 براب ــور ک ــتیم. همان‌ط ــورها هس کش
ــات و  ــرف امکان ــم، در مص ــرف می‌‌کنی ــرژی مص ــا، ان دنی
تجهیــزات ســامت هــم اســراف‌کار هســتیم. مــا دومیــن 
این‌گونــه  چــرا  هســتیم!  آســیا  در  دارو  مصرف‌کننــده 
اســت؟ اگــر »درســت‌‌کار« بودیم و اگــر در »تزاحــم منافع« 
خــود بــا »مصالــح و منافــع بیمــار«، اولویــت را بــه بیمــار 
می‌‌دادیــم، آیــا این‌همــه اقدامــات تشــخیصی-درمانی 
بی‌حســاب‌وکتاب  تجویــز  این‌همــه  و  »غیرضــروری« 
ــفانه  ــم! متأس ــی کنی ــان را قاض ــتیم؟ کلاه خودم دارو ‌‌داش
در بخشــی از مراکــز ارائــه خدمــات درمانــی در کشــور مــا 
)دولتــی و خصوصــی(، رضایــت »مشــتری« و یــا »منافــع 
شــخصی« اصــل و هــدف مــا شــده و در ایــن آشــفته‌بازار، 

ــه اســت. ــه حاشــیه رفت ســامت بیمــار ب
بیاییم به راه »درست« برگردیم. 	

اگــر »درســت‌کار« بودیــم و اگــر در »تزاحــم 
ــار«،  ــع بیم ــح و مناف ــا »مصال ــود ب ــع« خ مناف
ــه  ــن هم ــا ای ــم، آی ــار می‌دادی ــه بیم ــت را ب اولوی
»غیرضــروری«  تشــخیصی-درمانی  اقدامــات 
و ایــن همــه تجویــز بی‌حســاب و کتــاب دارو 

می‌داشــتیم؟
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7 واقع‌گرایی  و ضد  واقع‌گرایی 
)رئالیسم علمی3(

فلسفه سلامت

صادق یوسقی
ــگاه ــوی، دانش ــامت معن ــات س ــز تحقیق  مرک

علــوم پزشــکی قــم
syoosefee@muq.ac.ir
yoosefee@gmail.com

ــه فهــم کامــل از  رئالیســت‌‌ها ادعــا می‌‌کننــد کــه هــدف علــم، ارائ

طبیعــت اســت؛ درحالی‌کــه ضــد رئالیســت‌ها هــدف علــم را تنهــا 

فهــم بخشــی از طبیعــت می‌داننــد کــه بــا حــواس غیرمســلح قابــل 

مشــاهده اســت.

در شــماره‌های پیشــین بــه برهــان »معجــزه نبــودن« و نظریــه 
ــه  ــت‌‌ها ب ــت‌‌ها و آنتی‌‌رئالیس ــرد رئالیس ــری و رویک ن‌‌ناپذی تعیُّ
ایــن دو اشــاره شــد. در ایــن شــماره، نوشــتار رئالیســم علمــی 

ــود.  ــری می‌ش پیگی

ــه اینکــه تأکیــد  ــه انتقــاد آنتی‌‌رئالیســت‌‌ها، بســته ب در پاســخ ب
ــد  ــر بع ــا ب ــت( جهــان اســت ی ــد متافیزیکــی )موجودی ــر بع ب
معرفت‌شــناختی )محتــوای حقیقــت( آن، انــواع مختلفــی 
از رئالیســم علمــی ارائــه می‌شــود. یــک شــکل مشــهور 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــت« اس ــی، رئالیســم »ماهی ــم علم رئالیس
ــط  ــده توس ــای توصیف‌ش ــا و فراینده ــودات، حالت‌‌ه آن موج
ــر،  ــد؛ به‌عبارت‌دیگ ــود دارن ــاً وج ــت، واقع ــای درس نظریه‌ه
ماننــد  علمــی،  نظریه‌هــای  در  مطرح‌شــده  موجــودات‌‌ 
ــر  ــژه اگ ــتند، به‌‌وی ــی هس ــا واقع ــا و ژن‌‌ه ــا، مولکول‌‌ه اتم‌ه

ــرد. ــت‌کاری ک ــی دس ــورت تجرب ــا را به‌ص ــوان آن‌ه بت

از  شــکل  ایــن  کــه  می‌کننــد  اســتدلال  آنتی‌‌رئالیســت‌‌ها 
ــل  ــودات غیرقاب ــزل موج ــت متزل ــه ماهی ــی ب ــم متک رئالیس
ــن مشــاهده‌‌پذیری و  ــد کــه بی ــن باورن ــر ای مشــاهده اســت و ب
ــه موجــودات  ــن‌رو، ب ــز وجــود دارد. ازای مشــاهده‌‌ناپذیری تمای
غیرقابــل ‌مشــاهده بــا حــواس غیرمســلح به‌عنــوان بخشــی از 

ــد. ــادی ندارن ــان اعتم جه

بــر پایــۀ رئالیســم علمــی، موجــودات نظــری اگرچــه بــا 
حــواس غیرمســلح قابــل رصــد نیســتند، ولــی همچــون 
موجــودات قابــل مشــاهده، ماننــد ارگانیســم‌ها و اجــرام 
ــه  ــد ک ــا می‌‌کنن ــت‌‌ها ادع ــتند. رئالیس ــی هس ــیاره‌ای، واقع س
هــدف علــم، ارائــه فهــم کامــل از طبیعــت اســت؛ درحالی‌کــه 
ضــد رئالیســت‌ها هــدف علــم را تنهــا فهــم بخشــی از طبیعــت 
ــت. ــاهده اس ــل مش ــلح قاب ــواس غیرمس ــا ح ــه ب ــد ک می‌دانن

ــه  ــاهده ب ــل مش ــدی از قاب ــه درجه‌بن ــز ب ــی نی ــه گروه  البت
و  مشــاهده  قابــل  تمایــز  و  معتقدنــد  مشــاهده  غیرقابــل 
ــد،  ــان می‌کنن ــت‌‌ها بی ــه آنتی‌‌رئالیس ــاهده‌ای را ک ــل مش غیرقاب
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــرای نمون ــد؛ ب ــرار می‌دهن ــد ق ــورد نق م
پیشــرفت کیفیــت مشــاهده از طریــق ابــزاری ماننــد عینــک بــه 
ــد پرســید در  ــد میکروســکوپ، بای ــری مانن ابزارهــای کارآمد‌ت
ــد بــه چشــم غیرمســلح اعتمــاد کــرد؟ ایــن  چــه نقطــه‌ای نبای

ــود. ــری می‌ش ــز پیگی ــی نی ــماره آت ــتار در ش نوش
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ــیت«  ــر جنس ــواز تغیی ــی ج ــی و حقوق ــی فقه ــاب »مبان کت
توســط دکتــر مهدیــه محمدتقــی‌زاده گــردآوری شــده اســت. 
ایــن کتــاب در ســال 1394 توســط انتشــارات مجــد در 230 
ــت.  ــش اس ــار بخ ــامل چه ــیده و ش ــاپ رس ــه چ ــه ب صفح
ــم  ــيت در عل ــر جنس ــی تغيي ــه معناشناس ــت ب ــش نخس بخ
فقــه و پزشــکی اختصــاص یافتــه و بخــش دوم بــه شناســايی 
ــم پزشــکی  ــر جنســيت در عل ــل و اســباب علمــی در تغيي عل
و روانشناســی و انديشــه‌های اجتماعــی پرداختــه اســت، 
بخــش ســوم خاســتگاه تغييــر جنســيت در اجتهــاد شــيعی را 
مــورد بحــث قــرار داده اســت. در بخــش چهــارم نيــز تغييــر 
جنســيت در نصــوص دينــی، آيــات قــرآن کريــم، فقــه و آراء 
انديشــمندان اســامی تبييــن شــده اســت. ازآنجاکــه مســئله 
ــا  ــت ب ــکی اس ــم پزش ــای عل ــور نوپ ــیت« از ام ــر جنس »تغیی
ــاره حقــوق و تکالیــف افــراد  ــادآوری ایــن موضــوع کــه درب ی
ــگاه  ــدان جای ــا فق ــی، ب ــت جنس ــال هوی ــی و اخت دوجنس
معیارهــای  طبقه‌بنــدی  و  ارائــه  عــدم  و  قانونــی  خــاص 
ــوق  ــه حق ــح ب ــزوم تصری ــم، ل ــراد مواجهی ــن اف ــناخت ای ش
ــه  ــود و فق ــکار می‌‌ش ــا آش ــه م ــراد در فق ــن اف ــف ای و تکالی
ــت  ــر اس ــی بش ــور زندگ ــده‌دار ادارۀ ام ــه عه ــز ک ــیعی نی ش
بایــد پاســخ‌های متناســب را مرتبــط بــا موضــوع مطــرح 
ــن  ــی ای ــکام فقه ــی و اح ــت حقوق ــه وضعی ــخ ب ــد. پاس کن
ــح  ــا تنقی ــا ب ــت ت ــن اس ــمندان دی ــدۀ اندیش ــر عه ــراد ب اف
یابــی  عالمانــه، مباحــث مرتبــط بــا ایــن مکلّفــان را مــورد ارز
ــع را  ــب و جام ــخ‌های مناس ــرار داده، پاس ــی ق ــق علم دقی
ــا  ــد ت ــرح کنن ــان مط ــا آن ــط ب ــف مرتب ــای مختل در زمینه‌ه
وضعیــت حقوقــی و احــکام فقهــی فــرد مکلّــف، قبــل و بعــد 

ــن  ــود؛ بنابرای ــخص ش ــیت مش ــر جنس ــل تغیی ــام عم از انج
اســتفاده از متــون و منابــع فقهــی و کشــفیات علمــی و 
ملاحظــۀ حقــوق و تکالیــف دو جنــس زن و مــرد، شناســایی 
ایــن افــراد و ســپس تعییــن وضعیــت حقوقــی و احــکام فقهــی 
ــن  ــاب اســت. از مهم‌تری ــن کت ــن اهــداف ای ــان، از مهم‌تری آن
ــرای  ــخی ب ــن پاس ــی یافت ــاب در پ ــن کت ــه ای ــش‌هایی ک پرس
آن‌هاســت، عبارت‌انــد از: آیــا هــر شــخصی اجــازه دارد 
ــیت  ــر جنس ــد تغیی ــد؟ فرآین ــر ده ــود را تغیی ــیت خ ــه جنس ک
در فقــه و حقــوق چیســت؟ تشــخیص موضــوع در تغییــر 
بــر عهــدۀ کیســت؟ راه‌حل‌هایــی کــه قواعــد  جنســیت 
فقهــی در خصــوص ایــن موضــوع در اختیــار مــا می‌‌گذارنــد، 
کدامنــد؟ ازجملــه نتایجــی کــه در ایــن مجموعــه بــدان اشــاره 
ــیت در  ــر جنس ــق تغیی ــه ح ــت ک ــوع اس ــن موض ــردد ای می‌گ
ــور  ــه به‌منظ ــود ک ــادر می‌ش ــف ص ــرد مکل ــرای ف ــی ب صورت
ــزوم آور و  ــت ل ــر دادن، مصلح ــا در تغیی ــد و ی ــه باش معالج
ــد. ــته باش ــود داش ــری وج ــر دیگ مهم‌ت

زهرا علایی طباطبایی زواره
دانشکده سلامت و دین
 

مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنســیت

معرفی کتاب
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زلال سلامت

همتی ای جان من سیر سماوات را
گوی خدا و مجوی کشف و کرامات را

حاجت رندان راه نیست به‌جز وصل یار
تا تو چه حاجت بری قبله حاجات را

دار حضور و ادب، همت و آنگه طلب
وقف مر این چار کن یکسره اوقات را

دوش ندای سروش، آمده در گوش هوش
کوش به آبادی کوی خرابات را

طاعت عادی تو بعد ز حق آورد
قرب بود در خلاف آمد عادات را

کیست مصلی کسی کوست مناجی دوست
آه که نشناختی سرّ عبادات را

دولت فقرت کند مستطیع ای بختیار
کعبه وصلش طلب میکن و میقات را

مرد طریقت بود ظاهرو باطن یکی
نور حقیقت بود تارک  طامات را

علم حجاب است ار زینت خود بینیش
خواه جواهر بگو خواه اشارات را

رو سوی قرآن که تا در دل هر آیتش
فهم کنی معنی درک مقامات را

ای تو کتاب مبین وی تو امام مبین
آیت کبراستی خالق آیات را

از سر اخلاص جو سورت اخلاص را
تا که ز نفیش بری بهره اثبات را

همچو حسن در سحر بر سرو بر سینه زن
بو که خدایت دهد ذوق مناجات را

 علامه حسن‌زاده آملی

ات و سما ــیر  س
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